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سال بیست ودوم     شماره ۵۲۱۵

را گرفت هاری جان ۸ نفر 
بیماری های  اداره  رئیــس  یســنا:  ا
منتقلــه از حیــوان به انســان وزارت 
مــوارد  بــه  اشــاره  بــا  هداشــت  ب
و همچنیــن هشــت  حیوان گزیدگــی 
فوتی ناشــی از هاری در کشور در نیمه 
نخســت امســال  تأکید کــرد: «هاری، 
بیمــاری کشــنده و لاعلاج امــا قابل 
به  افــراد  بنابراین  اســت؛  یشــگیری  پ
محض گزش توسط حیوان و بلافاصله 
بایــد بــه مراکز درمــان پیشــگیری از 
هاری مراجعه کنند تا واکســن و سایر 
خدمــات در اختیــار آنها قــرار گیرد». 
محمــد زینلــی با بیــان اینکــه موارد 
حیوان گزیدگــی در تمــام اســتان های 
کشور گزارش شده است، افزود: «نتایج 
حیوان گزیدگی  گزارش های  مع بندی  ج
در شش ماه نخست سال جاری بیانگر 
۲۱۵هزارو ۳۱۸ مورد حیوان گزیدگی در 
سراسر کشور است. پیش بینی  می کنیم 
مــوارد حیوان گزیدگی در شــش ماهه 
دوم ســال جاری افزایش نیابد؛ چراکه 
میــزان حضور مردم در فضــای باز در 
فصل سرد سال کاهش می یابد و میزان 
حیوان گزیدگی به تبع آن کمتر می شود. 
متأســفانه  هشــت نفر جان خــود را 
به دلیــل ابتلا به هاری در شــش ماه 
نخست سال جاری از دست داده اند». 
او با بیان اینکه میــزان حیوان گزیدگی 
در سال جاری نســبت به سال گذشته 
تغییــر چندانــی نکرده اســت، گفت: 
«۴۲۱ هــزار مــورد حیوان گزیدگــی در 
ســال ۱۴۰۳ در سراسر کشور ثبت شده 
اســت. اگرچه میزان حیوان گزیدگی در 
شــش ماه نخست ســال جاری نسبت 
به مدت  مشــابه در سال گذشته تفاوت 
چندانــی نــدارد، امــا مــوارد مبتلا به 
هاری حدود ۵۰ درصــد کاهش یافته، 
به نحوی که تعــداد مبتلایان به هاری 
در شش ماه نخست ســال گذشته ۱۵ 
نفر بــود». به گفته او، هــاری  بیماری 
صد درصد کشــنده و لاعــلاج اما قابل 
پیشــگیری اســت. افرادی کــه مورد 
گزش قرار می گیرنــد، به محض گزش 
و بلافاصله به مراکز درمان پیشــگیری 
از هاری مراجعه کنند تا واکســن هاری 
و ســایر خدمــات در اختیــار آنها قرار 
گیرد. اگر افراد مــورد گزش قرار گیرند 
و به مراکز درمانی مراجعه  نکنند، یک 
نکتــه نگران کننده اســت. هنگامی که 
علائم هاری در افراد بروز کند، هیچ راه 
درمانی وجــود ندارد و افراد جان خود 

را از دست می دهند.

برای ۳ مدرسه متخلفصدور حکم انحلال 
وزیــر آموزش و پــرورش از انحلال 
سه مدرســه متخلف خبر داد. علیرضا 
کاظمــی  دربــاره برخــی حواشــی 
ایجادشــده در فضای مجــازی درباره 
کتاب های درســی و مدارس  تأکید کرد: 
«قطعا با هر مدرسه یا مهدکودکی که 
برخلاف اصول اسلامی و تربیتی نظام 
آموزشــی فعالیت کند، برخورد قانونی 
خواهیم کرد. تاکنون ســه مدرســه به  
دلیــل تخلفات و عــدم رعایت قوانین 
حاکــم بــر مــدارس، حکــم انحلال 
گرفته انــد». او در ادامه بــا بیان اینکه 
آمــوزش و پــرورش خالی از مشــکل 
نیست، افزود: «تمام تلاش ما این است 
که مســائل را به حداقل برســانیم و با 
برنامه ریزی هدفمند، کیفیت آموزشــی 
را ارتقــا دهیم». او در ادامه با رونمایی 
از پوستر «جشــن غنچه ها»  تأکید کرد: 
«این رویداد بزرگ روز شنبه ۱۲ مهرماه 
به صورت هم زمان در سراســر کشــور 
برگزار خواهد شــد و هــدف آن تبیین 
اهمیت دوران کودکی در شــکل گیری 
شخصیت و پرورش استعدادهای نسل 
آینده است». وزیر آموزش و پرورش با 
قدردانی از تلاش همه همکاران برای 
آماده سازی سال تحصیلی جدید  گفت: 
«اتــاق وضعیت برای بازگشــایی مهر 
جاری از اول مهر ماه ســال گذشــته به 
صورت مستمر و پیوســته تشکیل شد 
تا روند بازگشــایی مــدارس با کمترین 
مشکل انجام شــود و خوشبختانه این 

هدف محقق شد».
 ۱۵۹ اینکــه  ن  ا ـ ـ ی ب ا  ـ ـ ب ـی  کاظمـ
میلیــون جلد از مجمــوع ۱۶۰ میلیون 
جلد کتــاب درســی چاپ  شــده و به 
دســت دانش آموزان رســیده اســت، 
خاطرنشــان کرد: تنها بخش اندکی از 
کتاب ها بــه  دلیل ثبت نام نکردن برخی 
دانش آموزان رشــته های خاص هنوز 
توزیع نشــده که این خود نشان دهنده 
عملکرد مطلوب در حوزه توزیع منابع 

آموزشی است.

گزارش گروهی از پژوهشگران حوزه مسکن 
در نقد شانه خالی کردن از ساخت وساز شهر بعد از جنگ ۱۲روزه 
و سرگردانی مردم

شهرفروشی 
به جای بازسازی؟

خبرخوان گزارش

جامعهجامعه

شرق: بر اســاس ماده ۸ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اســلامی، این نهاد «تهیه و ارائه 
طرح های لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستایی آسیب دیده در اثر جنگ، سیل، 
زلزله و سایر ســوانح طبیعی» را بر عهده دارد. از آنجا که واحدهای مسکونی خسارت دیده در 
اثر حملات رژیم صهیونیســتی در جنگ ۱۲ روزه در شــهرها و برخی نقاط روستایی قرار دارند و 
تأکید این قانون بر بازسازی مسکن در نقاط روستایی است، برای برخی این سؤال مطرح شده که 
بنیاد مسکن مسئول بازسازی مسکن در شهرها هم می تواند باشد؟ گروهی از پژوهشگران حوزه 
مسکن، دور هم جمع شدند و به این سؤال پاسخ دادند که پس از وقوع بحران چه کسی متولی 
ســاخت شهر اســت. آنها در این پژوهش  چندین نکته را مورد بررسی قرار دادند: نکته نخست 
این اســت که براساس تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرائی بازســازی و نوسازی مناطق مسکونی 
آسیب دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی موضوع ماده ۸ قانون اساسنامه بنیاد 
مســکن انقلاب اسلامی و تبصره ذیل آن، مسئولیت بنیاد مســکن انقلاب اسلامی در بازسازی 
مســکن روستایی به طور مستقیم است و در بازســازی مسکن شهری بر اساس وظایف محول 
از ســوی دولت جمهوری اســلامی اســت. علاوه بر این، با توجه به تأکید مقام معظم رهبری 
در حکــم انتصاب نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن مبنی بر کمک به امر مســکن قشــرهای 
محروم و آســیب دیدگان از بلایای طبیعی، بنیاد مسکن از نظر قانونی می تواند بازسازی مناطق 
ســانحه دیده، آواربرداری و... را در نقاط روستایی و شهری آسیب دیده بر عهده گیرد. نکته دوم 
این اســت که بنیاد مسکن بارها در سوانح گذشته که بارزترین آنها زلزله ۱۳۸۲ بم، زلزله ۱۳۹۱ 
آذربایجان شــرقی، زلزله ۱۳۹۶ کرمانشاه و سیل سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۸ است، بازسازی مسکن 

در مناطق شهری را بر عهده داشته .
این در حالی اســت که در ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها هیچ وظیفه ای مبنی بر بازســازی 
مســکن برای شهرداری تعریف نشده اســت و تاکنون بازسازی مسکن پس از حوادث و سوانح 
در کشور هرگز بر عهده شهرداری نبوده است؛ بنابراین، به لحاظ قانونی هیچ گونه مسئولیتی بر 
عهده شهرداری ها در زمان بازسازی نیست. همچنین، شهرداری ذیل سیاست های شورای شهر 

فعالیت می کند و این شورا مکلف به حفظ حقوق عامه شهروندان است.

نبود تجربه بازسازی در شهرداری تهران
شهرداری ها از جمله شهرداری تهران تا به حال در هیچ یک از سوانح کشور تجربه بازسازی 
مســکن نداشــته اند و عمدتا نقش آنها به انجام وظایف معمول خود از جمله صدور دســتور 
نقشــه، صدور جواز ســاخت و صدور مجوز پایان کار محدود بوده که در بسیاری موارد یکی از 
دلایل تأخیر در بازســازی شهرها نیز بوده اســت. البته در مواردی همچون آواربرداری ممکن 
است به  عنوان دستگاه پشتیبان همکاری کرده باشند، اما هرگز دستگاه مسئول بازسازی مسکن 
نبوده اند. طبیعتا این موضوع به این معناســت که فرایندها و زیرساخت های لازم در شهرداری 
برای بازســازی مســکن در شرایط سانحه تعریف و تعیین نشده اســت. علاوه بر این، از مسائل 
و چالش هایی که در بازســازی مســکن وجود دارد و راه حل هایی که در نبود قوانین مشــخص 
می توان اتخاذ کرد مطلع نبوده و برخورد آن با سانحه دیدگان جنگ مانند شهروندان در شرایط 

عادی است.
این در حالی است که بنیاد مسکن سابقه ای ۴۰ساله در زمینه بازسازی مسکن از زمان جنگ 
تا امروز دارد و به همین دلیل اســت که با ســاختاری چابک در همان روزهای ابتدایی نســبت 
به اســتقرار چهار ستاد معین بازســازی تهران، زنجان، آذربایجان شــرقی و اصفهان در نقاط 
مختلف شهر تهران اقدام کرده  و حتی بخش زیادی از ارزیابی های خسارت هم انجام شده بود. 
همچنین، این نهاد با ارائه خدمات تلفنی اقدام به تشکیل پرونده، تدوین برنامه بازسازی، تجهیز 

ماشین آلات و شروع عملیات آواربرداری در سراسر کشور کرده بود.
نکته قابل توجه این اســت که هر آنچه از تجربه بازسازی مسکن تاکنون ثبت شده در اختیار 
بنیاد مســکن است که در قالب گزارش ها و کتاب های مستندســازی و تاریخ شفاهی در دست 
تدوین است یا چاپ شده است. این در حالی است که حتی یک برگ گزارش در شهرداری تهران 

از تجربه بازسازی مسکن پس از سوانح موجود نیست.

مردم سرگردان هستند
با اینکه بیش از سه ماه از آتش بس گذشته، با وجود وعده های داده شده و اخبار مختلفی که 
به نقل از ســخنگوی دولت، وزیر راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری و نمایندگان مجلس 
درباره تعمیر و بازســازی واحدهای مســکونی خســارت دیده منتشر شــده، تا این لحظه هیچ 
اطلاع رسانی رسمی درباره بازسازی صورت نگرفته است. مردمی که در بهت و ناباوری فضای 
جنگی را پشت سر گذاشــته اند، حالا در سردرگمی وضعیت سکونتشان هم به سر می برند. در 
حالی که در جلسه هیئت دولت صبح روز چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۴ با حضور وزیر راه و شهرسازی 
مصوب شد که مبلغ هزار میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد تا با هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه برای اســکان موقت و بازســازی منازل مسکونی آســیب دیده از حملات رژیم 
صهیونیســتی هزینه کند و نیز با وجود تأکید و پیگیری مکرر وزیر راه و شهرســازی در جلسات 
مختلف مبنی بر واگذاری بازســازی به بنیاد مســکن، عصر ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ در جلســه بررسی 
ابعاد خســارت جنگ، با دســتور رئیس جمهور، فرایند احداث، تعمیر و مقاوم سازی واحدهای 
آسیب دیده به استانداری ها و شهرداری تهران سپرده شد. شهرداری  که همان گونه که گفته شد 
زیرساخت و تجربه ای در بازسازی ندارد و طبیعتا حتی اگر همین امروز هم شروع کند، قطعا با 

سرعتی به مراتب کندتر از دستگاهی که تجربه داشته عمل خواهد کرد.
به  خاطر آوریم که تصویب نامه هیئت وزیران پس از زلزله ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه فقط سه 
روز بعد یعنی ۲۴ آبان مصوب شــد. اما با گذشت بیش از سه ماه از آتش بس هنوز اقدام قابل 

توجهی برای بازسازی خانه های تخریب شده صورت نگرفته است.

تأمین منابع مالی بازسازی وظیفه دولت است
در دنیا رویکردهای مختلفی برای تأمین منابع مالی بازســازی مســکن پس از سوانح وجود 
دارد که شــامل کمک های بلاعوض دولتــی، وام های کم بهره و قرض الحســنه، بیمه حوادث 
و ســوانح، صندوق های ویژه مدیریت بحران و بازســازی (از محــل مالیات و بودجه عمومی)، 
مشــارکت مردمی و خیریه ها به  عنــوان منابع کمکی و نیز کمک هــای بین المللی و وام های 
خارجی است. بر اســاس ماده ۱ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، جبران 
خسارت از طریق این صندوق شامل خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، 
سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) است. بنابراین، 
جبران خســارت ناشــی از جنگ در چارچوب این قانون نمی گنجد. از طرفی، بر اساس آنچه  در 
رســانه ها آمده است، مســئولان بیمه مرکزی برای ارزیابی خســارات وارده در این جنگ اعلام 
آمادگی کرده و گفته اند  اگر هر واحدی بیمه آتش سوزی داشته باشد، خسارات به صورت تمام 
و کمال پرداخت خواهد شد. بنابراین، جبران خسارت از این طریق نیز همه شمول نیست. طبیعتا 
نمی توان بازسازی را به امید مشارکت مردمی و خیریه  رها کرد و لازم است دولت برای جبران 

خسارت ورود کند.
جبران خسارت و تأمین منابع مالی بازسازی در بخش مسکن از سوی دولت موضوعی است 
که در بسیاری کشورها ســابقه داشته و در کشور ما نیز تاکنون کمک های بلاعوض و تسهیلات 
ارزان قیمت برای بازســازی پس از ســوانح همواره مد نظر بوده است. پس از زلزله ۲۰۰۴ هند، 
در تایلند دولت تأمین بودجه بازسازی مسکن را بر عهده داشت و سازمان های مردم نهاد صرفا 
کمک کننده بودند. بازســازی مسکن در شــیلی پس از زلزله ۲۰۱۰ در منطقه مائوله با محوریت 
وزارت مسکن و شهرسازی و با کمک هزینه های بلاعوض دولتی صورت گرفت. بازسازی مسکن 

در نپال بعد از زلزله ۲۰۱۵ توسط خودم مردم با کمک مالی دولت انجام شد.
بی تردید جبران خســارت ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضروری است از طریق کمک های 
بلاعــوض دولتی و وام های کم بهره و قرض الحســنه صورت گیرد و لازم اســت دولت در این 
زمینه پاسخ گو باشد. حال سؤال اینجاست که به راستی دولت از عهده هزینه تعمیر و بازسازی 
واحدهای خسارت دیده با برآوردی نزدیک به سه ونیم همت برنمی  آید که تصمیم گرفته تأمین 

منابع مالی مورد نیاز را به شهرداری بسپارد؟

جبران خسارت با فروش تهران
با وجود همه اســتدلال های منطقی درخصوص لزوم تأمین منابع مالی بازســازی ناشی از 
جنگ از ســوی دولت، مقرر شده است شــهرداری به تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی و 
تجاری آســیب دیده آن هم با تأمین منابع از طریق فروش تراکم در شــهر تهران اقدام کند. در 
تاریخ ششــم تیرماه رسانه ها به نقل از معاون شــهردار تهران نوشته بودند: «۱۲ روز کشور ما 
مورد هجوم دو کشــور متخاصم قرار گرفته و بســیاری از موضوعات همچون ساخت وساز و 
اقداماتی که پایداری مالی شــهرداری را تضمین می کند، ممکن اســت با چالش هایی مواجه 
شــود. معاونت شهرســازی شــهرداری تهران در چندین مــورد لایحه ای را آمــاده کرده که 
مشــوق هایی را برای مردم در نظر گرفته تا بتوانیم از هفته آینده شــاهد رونق ساخت وساز در 
تهران باشــیم». معاون شهردار تهران این را هم اضافه کرد که  «یکی از بند های این لایحه، آن 
است که افرادی که خانه هایشان در این مدت آسیب دیده، بتوانیم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تراکم 
مازاد بر حق مکتســبه ای را که داشــتند، به آنها ارائه بدهیم تا بتوانند از یک سازنده بخواهند 

خانه هایشان را بسازد».
در اینجا دو نکته درخور توجه اســت: اولا هدف از فروش تراکم کمک به بازســازی است یا 
پایداری مالی شهرداری؟ ثانیا بازسازی و تأمین منابع مالی آن نباید دستاویزی برای شهرفروشی 
باشــد. اعطای تراکم مازاد ۳۰ تا ۴۰ درصدی، بدون بازنگــری در طرح تفصیلی مغایر با اصول 
حقوقی و عدالت شــهری اســت. این اقدام با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و 
ماده ۱۰۰ قانون شــهرداری ها در تضاد است. افزایش تراکم بدون ارزیابی ظرفیت زیرساخت ها 
(آب، برق، فاضلاب، حمل ونقل) می تواند منجر به فشــار مضاعف بر خدمات شهری به علت 
افزایش غیرمجاز و خارج از برنامه جمعیت شــود. علاوه بر این، کاهش کیفیت زندگی شهری، 
افزایش ترافیک، آلودگی هوا و افت ســرانه فضای ســبز از پیامدهای رایج تراکم فروشی است. 
ضمن اینکه اعطای تراکم مازاد به عنوان مشــوق، در شــرایط بحرانی  ممکن اســت به رانت  و 
فســاد ساختاری منجر شود؛ به ویژه اگر فرایند شــفاف و رقابتی نداشته باشد. بهتر نیست برای 
بازســازی پس از جنگ از مردم تهران اعانه بگیریم تا شهردار تهران به بهانه بازسازی و مجوز 
رئیس جمهور بار دیگر دســت به فروش تهران نزند و صورت جلسه مورخ یک تیر ۱۴۰۴ شورای 
شهرداران را که با واکنش به موقع شورای شهر تهران و وزارت راه و شهرسازی  لغو شده است، 

قانونی نکند؟

بازسازی بدون مشارکت مردم؟
شهرداری تهران قصد دارد با فروش تراکم و از طریق پیمانکاران تعمیر و بازسازی خانه های 
مسکونی را به انجام برساند. درحالی که متخصصان و اندیشمندان حوزه بازسازی و بازیابی پس 
از ســوانح اتفاق  نظر دارند که عموما محوریت، حضور و مشارکت مردم امری ضروری بوده و 
تجربیات گذشته در دنیا و ایران نیز مؤید این موضوع است و تصمیم به بازسازی پیمانکارمحور 
توسط شهرداری محل سؤال است. تجربیات بازسازی به ما می گوید دولت و حاکمیت نباید به 
جای مردم بنشــینند، مردم را کنار بگذارند و خودشــان همه کاره شوند. مردم باید حق انتخاب 
و اختیار در بازســازی خانه خود داشــته باشــند. دولت و حاکمیت باید نقش پشتیبانی داشته 
باشــد و امــوری را بر عهده بگیرند که مــردم امکان انجامش را ندارند؛ مثــلا تأمین مصالح با 
قیمت مناسب، نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ساخت وساز و ساخت خانه برای افرادی که 

خودشان توانایی ساخت خانه ندارند  مثلا سالمندان یا افراد ناتوان جسمی.
ما تجربه بازســازی مناطق آســیب دیده در جنگ هشت ســاله را داریم؛ تجربه ای که هر جا 
مردم حضور نداشــتند، نارضایتی و شکســت عایدمان شد. بازسازی  ای که در هویزه اتفاق افتاد 
یکی از همین موارد عدم حضور مردم در بازسازی بود؛ پول هنگفتی در هویزه هزینه شد ولی نه 
طراح و نه برنامه ریز آن زندگی عرب هویزه ای را نمی شناختند و همین شد که در پایان مردم در 
فضاهای دامی ساکن شدند و دام ها در فضای زندگی مردم! از طراحی و برنامه ریزی تا اجرا، اگر 
مردم مشارکت و حضور نداشته باشند و خودشان تصمیم نگیرند، در بازسازی هزینه می شود و 

ساخته می شود، ولی نتیجه مطلوبی به دست نمی آید.
جالب است که در ماده ۸ قانون اساسنامه بنیاد مسکن تأکید شده که تهیه و ارائه طرح های 

بازسازی و  اجرای آنها، با مشارکت مردم و هماهنگی با سازمان ها و ارگان های ذی ربط است.
بازســازی بیش از آنکه ساختن کالبد خانه ها باشــد، امری پیچیده، چندبعدی و موضوعی 
روانی و اجتماعی است؛ چنان که در دنیا امروز بیش از عبارت بازسازی مسکن با بازیابی مسکن 
مواجهیم. در تعمیر و بازسازی مسکن ما فقط به دنبال تأمین سرپناهی برای ادامه زندگی مردم 
نیســتیم، دنبال سرپناهی هستیم که خانه باشد! خانه من و شما با هم فرق دارد. مفهوم خانه 
هم برای من و شــما فرق دارد و چه کســی حق دارد خانه ما را شــبیه هم کند؟ آیا قرار است 
انبوه سازی سودآور با فروش تراکم، جای بازسازی مردمی را بگیرد؟ گرفتن حق انتخاب از مردم 
برای انتخاب پیمانکار و نحوه تعمیر و ساخت خانه های خود توهین به عقلانیت و شعور مردم 
اســت. چنین برخوردی شایسته مردمی صبور که به خاطر حاکمیت، خانه، وسایل و ماشین و... 

خود را از دست داده اند، نیست.

تعارض منافع پیمانکاران و مردم خسارت دیده
پرواضح اســت که ســپردن بازســازی به پیمانــکاران یعنی 
گذاشــتن بخشــی از منابع مالی بازســازی در جیــب پیمانکاران. 
یعنی به جای اینکه رویکرد ما جبران خســارت مردم آســیب دیده 
باشــد و با صرفه جویی در هزینه ها و ســپردن مدیریت بازســازی 
و نحوه هزینه کــرد منابع مالی به خود مــردم، اجازه دهیم مردم 
تصمیم گیرنده باشند تا حداقل بخشی از آسیب های وارده بر ایشان 
جبران شــود، رویکرد مــا ایجاد درآمد برای پیمانــکاران به عنوان 
بنگاه های اقتصادی است. در این شرایط طبیعتا تعارضات حقوقی 
بین آســیب دیدگان و پیمانکارانی که قرار است از شهرداری تراکم 
بگیرند ایجاد می شــود. هزینه بازســازی خانه های مردم با هزینه 
چند موشک برابری می کند که دولت ورود نمی کند و به شهرداری 
تهران برون ســپاری می کند؟ آیا رئیس جمهور از شهروندان سؤال 
کرده که ســاکنان تهران از کدام یک از خدمات شــهرداری راضی 
بوده اند که اینک مسئولیت خطیر بازسازی را به یک بنگاه اقتصادی 
به نام شــهرداری سپرده اســت؟ آیا می توان در روند بازسازی در 
کشــور در زمانی که مردم وفاداری خود را به نظام نشان داده اند، 
بدعتی نو گذاشــت؟ ریســک این تصمیم متوجه همین آوارگانی 
اســت که همه دارایی خود را تقدیم به نظام جمهوری اســلامی 
کرده اند. آقای رئیس جمهور، تکلیف شهرهای دیگری که شهردار 

تهران را ندارند که تراکم بفروشد و جبران خسارت کند، چیست؟

پول در کیسه مشکی از آیفون پرومکس تا فاکتورهای تقلبی و جابه جایی 
جیب به جیب کردن اموال دولتی

از سوی دیگر «ع. ع»  اقرار کرده است که به  عنوان مدیر کل منابع طبیعی 
اســتان مازندران، مبالغی بــه صورت نقــدی از «م.ع» به عنوان معاون 
شــرکت نکاچوب درخواست کرده است که طی درخواست او قرار شده 
با اِعمال افزایش صورت وضعیت های غیرواقعی بــا فاکتورهای صوری، ابتدا مبالغ 
از حســاب منابع طبیعی به حساب شرکت نکاچوب انتقال پیدا کرده و سپس «م.ع» 
نماینــده نکاچوب و فامیــل مدیرکل منابع طبیعی مازندران، مبالغ را از حســاب این 

شرکت خارج کرده و به «ع. ع»، این مدیر دولتی  تحویل دهد.

فاکتورسازی تقلبی
در راســتای اثبات این فاکتورسازی های صوری، مدیرعامل وقت شرکت نکاچوب 
هم اظهار کرده که در یک مورد تعدیل قرارداد مرمت ساختمان، متوجه فاکتورسازی 
از سوی «م.ع» معاون خود در شرکت نکاچوب شده است. درباره این فاکتورسازی از 
معاون شــرکت خود سؤال کرده و او در جواب گفته است که اداره کل منابع طبیعی 
پول می خواهد و مجبور به درست کردن فاکتورهای صوری است. در نتیجه مدیرعامل 
نکاچوب  این فاکتورهای تقلبی را امضا کرده اســت. از سوی دیگر «س.الف»، معاون 
مالــی اداره کل منابع طبیعــی مازندران هم در خــرداد ۱۴۰۳ نحوه تأیید اســناد و 
صورت وضعیت های ارسالی تقلبی از طرف شرکت نکاچوب را تأیید کرده و با علم و 

اطلاع از صوری بودن این فاکتورها، به تأیید آن اقدام کرده است.

کولر و کارت هدیه با منشأ رشوه و اختلاس
پرونده الیمالات شــامل دو هزار و ۲۶۷ برگ و ۱۲ جلد است و بعد از بررسی های 
قضائی، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ دادســرای عمومی و انقلاب ساری  تصمیم نهایی 
را گرفته و قرار آخر را اعلام کرده اســت. بر اســاس قرار نهایی، در محل کار «ع. ع »، 
مدیرکل ســابق منابع طبیعی مازندران، پنج قطعه کارت هدیه یک میلیون  تومانی 
و ۱۳ قطعه کارت هدیه دو میلیون  تومانی با منشأ اختلاس کشف شده است. حتی 
بر اســاس اظهارات همسر او، سه دســتگاه کولر اســپیلت از طرف «م.ع» نماینده 
نکاچوب برای منزل مدیر منابع طبیعی مازندران خریداری شده و مقداری پول نقد 
در نایلون مشــکی و کارت هدیه به او تحویل داده شــده است. براساس اسناد، یک 
دســتگاه موبایل آیفون ۱۳ پرومکس هم از مدیر منابع طبیعی مازندران ضبط شده 
است. همچنین براســاس این پرونده، شرکت نکاچوب به ساخت مهرهای جعلی 
منسوب به یک مصالح ساختمانی و آهن آلات اقدام کرده است که بعد از استعلام 
از اداره کل صمت مازندران کاشــف به عمل آمــده که اصلا چنین صنایعی وجود 
خارجی ندارد. در نتیجه فاکتورهای صوری ارسالی از طرف شرکت نکاچوب به اداره 
کل منابع طبیعی استان مازندران که مربوط به یک مصالح ساختمانی و آهن آلات 
اســت، ماهیت خارجی ندارند و مدیر منابع طبیعی مازندران از ساختگی بودن این 

مهرها اطلاع داشته است.

همدستان مدیر منابع طبیعی مازندران
در این بخش از تخلفات، علاوه بر مدیر منابع طبیعی مازندران، «س.الف» معاون 
امور مالی و «م.غ» مدیر امور مالی اداره منابع طبیعی مازندران نیز با اتهام عضویت 
در شــبکه اختلاس در جعل از طریق فاکتورسازی در قراردادهای منعقده با شرکت 
نکاچوب، عضویت در شــبکه اختــلاس از طریق اضافه کردن اضافــه کار صوری به 
حساب کارکنان شــرکت نکاچوب، مشــارکت با «ر.ع» صاحب شرکت ایران جامه و 
مشارکت در تبانی در معاملات دولتی از طریق انعقاد یک فقره قرارداد تأمین البسه و 
برگزاری مناقصه با مبلغ نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال و مشــارکت با «ع. ع» در اختلاس 
به نفع دیگری به منظور تهیه سبد کالا برای کارکنان شرکت بهمن گستر متهم شناخته 

شده اند.

۳ مدیر شرکت نکاچوب زیر تیغ اتهام
همچنین در این پرونده علاوه بر مدیران منابع طبیعی، «ح.ک» به عنوان مدیر عامل 
وقت شــرکت نکاچوب مازندران و «م.ع» معاون وقت امور جنگل شرکت نکاچوب 
مازندران، به دلیل عضویت در شــبکه اختلاس توأم با جعل از طریق فاکتورســازی 
صوری و جرائم دیگر متهم شــناخته شدند. مسئول یگان حفاظت شرکت نکاچوب 

مازندران نیز یکی از متهمان این پرونده اختلاس است.
بخــش دیگــر از تخلفات در این پرونــده، مربوط به تهیه اســناد تقلبی مناقصه 
مرتبط با قرارداد تهیه لباس اســت.  در این بخش پای «ر.ع» صاحب شرکت بازرگانی 
ایران جامه به پرونده باز می شــود. ماجرا از این قرار اســت که این شــرکت تعدادی 
لبــاس  بدون برگزاری مناقصه به اداره منابع طبیعــی مازندران تحویل می دهد و در 
ازای این لباس ها از منابع طبیعی طلب داشــته که با دســتور «ع. ع »، مدیرکل منابع 
طبیعی مازندران، اقدام به درســت کردن فاکتورهای صوری می کند. صاحب شرکت 
ایران جامــه در خرداد ۱۴۰۳ درباره قرارداد پیمانکاری لباس اظهار کرده اســت: «در 
قبال قراردادهایی که «ع. ع» برای بنده تسهیل می کرد، مبالغی را به درخواست او به 
حساب هایی که می خواست واریز می کردم. همچنین درباره قراردادهای تأمین البسه 
منابع طبیعی بدون برگزاری مناقصه البســه تأمین لباس های یگان حفاظت به بنده 
سپرده شده و صورت صوری طبق چهار استعلام با هماهنگی آقای «ع. ع» به آقای 

«م.غ» مدیر امور مالی اداره منابع طبیعی دادم».
«م.غ» مدیــر امور مالی اداره کل منابع طبیعی اســت که حالا عضوی از شــبکه 
اختلاس و متهم به تبانی اســت. او این طور بیان می کنــد: «بنده در محل کار خودم 
مشــغول به کار بودم که مدیر شرکت ایران جامه  زنگ زد و تقاضای تصفیه طلبش را 
بابت لباس تحویلی به منابع طبیعی کــرد. بنده تعجب کردم و بلافاصله به همراه 
معاون امور مالی اداره منابع طبیعی به دفتر آقای «ع. ع» رفتم و مشــخص شد که 
لباس ها بدون اخذ اســتعلام کتبی یا انجام مناقصه از شــرکت آقای عمادی تحویل 
گرفته شــده اســت که نهایتا آقای «ع. ع» در اتاق خودش به ما اعلام کرد بروید به 
«ر.ع» زنگ بزنید و بگویید فاکتور صوری بیاورد تا کار درســت شــود که نهایتا بنده با 
ایشان ارتباط گرفتم و به محض آنکه خواستم موضوع را برایش توضیح دهم، ایشان 

اعلام کرد دکتر با من هماهنگ کردند».

فاکتورهای جعلی صاحب شرکت ایران جامه  به اسم همسر و پدرش
«ر.ع» صاحب شرکت ایران جامه در خرداد ۱۴۰۳ درباره علت پرداخت وجه 
بــه «ع. ع» و نحوه تهیه فاکتورها به منظور گرفتن پیمانکاری البســه اداره کل 
منابع طبیعی گفته اســت: «درباره پرداخت وجه بنده به تقاضای آقای «ع. ع» 
مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در دو فقره هر مورد صد میلیون تومان به شماره حسابی 
که معرفی شده بود، دادم و درباره قرارداد البسه نهایتا مبلغ ۹۹۰ میلیون تومان 
در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ به حساب بنده واریز شد که در فروردین ۱۴۰۳ برای 
پیگیری مطالبات به اداره کل منابــع طبیعی مراجعه کردم که مدیر امور مالی 
منابع طبیعی به من گفت ســه مورد اســتعلام را بیاور. من هم ســه فاکتور که 
متعلق به همســر، پــدرم و من بود، تحویل آقای «غ» دادم. لازم به ذکر اســت 
پوشــاک عالی جناب مربوط به خانم بنده اســت، پدرم بازرگانــی رضا و خودم 

پوشاک ایران جامه را داریم».
با اینکه مدیر منابع طبیعی مازندران و همدســتانش و مدیر مجموعه گردشگری 
الیمــالات به دلیل قطــع درختان و نهال های جنگلی متهم شــناخته شــده اند، اما 
محدوده ای که با همدستی این افراد متخلف  در جنگل هیرکانی الیمالات پاک تراشی 
و تخریب شــده، همچنان در اختیار مجموعه گردشگری الیمالات است و عکس ها 
بیانگر این اســت که در ماه های گذشــته ســازه هایی به طور غیرقانونــی در عرصه 

تخریب شده ساخته اند. 

ادامـه از 
صفحه

۸

آنکه  از  بیش  ازســازی  ب
ســاختن کالبــد خانه ها 
باشــد، امــری پیچیده، 
چندبعــدی و موضوعی 
روانی و اجتماعی است؛ 
چنان که در دنیــا امروز 
بیش از عبارت بازسازی 
مسکن با بازیابی مسکن 
مواجهیــم. در تعمیــر و 
بازسازی مسکن ما فقط 
به دنبال تأمین سرپناهی 
برای ادامه زندگی مردم 
نیستیم، دنبال سرپناهی 
هســتیم که خانه باشد! 
خانه من و شــما با هم 
فــرق دارد. مفهوم خانه 
هم برای من و شما فرق 
دارد و چه کسی حق دارد 

خانه ما را شبیه هم کند؟


